
 

 

 
 یحقوق اسلام یهدر نظر یکارکرد قواعد اخلاق

 ∗یخوئ یاتقطه مریدس

 ∗∗شعبان حق پرست
 ∗∗∗یشاکر یمهد

 کیده چ

حقـوق  یـرهتوانـد در دامی است که اخلاق چگونه یسوال اساس ینپاسخ به به ا یرو در پ یشمقاله پ
دو حـوزه مهـم  یـنا یـانطـه مهر چند اصل وجود راب یرد؟قرار گ یبوده و منبع قانونگاار یرگاارتاث

 لاقاخ یان. نسبت میستواضح ن یکدیگردو با  یننسبت ا یفیترسد اما کمی روشن به نظر یاجتماع
تفاوت در  اختلاف، ینا یلمحل مناقشه فلاسفه اخلاق و حقوقدانان بوده است. دل یربازو حقوق از د

در علـم  یاز مبـان یکـیسـاس است. از آن جا کـه برا یو اخلاق یمختلف حقوق یمکاتب فکر یانم
 گیو همبست یمنظر همزاد یناز هم توانیخواست شارع است، م یمنشأ فعل اخلاق ی،اخلاق اسلام

متفاوت  یاسلام رابطه ا یمبناست که مکتب اخلاق ینو بر هعم گرفتیرا پ یاخلاق و حقوق اسلام
متفـاوت و در  ینـوان حـوزه اخواهد کرد. حال که اخلاق به ع یدابا حقوق پ یمکاتب اخلاق یراز سا
 یـاآ شـد؟گـاار با یرتـاث یتواند در روند قانون گاارمی حال مرتبط با حقوق شناخته شد چگونه ینع

 یقهـر یاز پشـتبانانـد یحقـوق یرا که طبعاً فاقد ضـمانت اجـرا یتواند احکام اخلاقمی قانونگاار
رسـد مـی به نظر ی،حاکم اسلام یاراتبرخوردار سازد؟ با مراجعه به آثار فقها در حوزه اخت یتحاکم

 قانونگـاار یریم،بگ امورد مبن ینمطرح در ا یاتاز نظر یکیرا به عنوان ( ره) مصلحت امام یاگر تئور
هـم  یاحکام اخلاق ینکارشناسان را به عنوان قانون وضع کند بنابر ا ییدتواند هر مصلحت مورد تامی

 قانون را خواهند داشت؟به  یلاگر مصلحت جامعه اقتضا کند توان تبد

  مصلحت یتئور ی،حکم حکومت ی،اخلاق اسلام ی،اخلاق عرف رابطه اخلاق و حقوق، :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 شگاه تهران.ندا یاسیدانشکده حقوق و علوم س یاراستاد ∗

 .7یندانشگاه امام حس یدانشکده افسر یاراستاد ∗∗
 .ول(ئمس یسنده)نویش الملل ک ینب یسدانشگاه تهران پرد ی،رشته حقوق خصوص یدکتر یدانشجو ∗∗∗

 ( ۱۶/۳۹/۱۴۳۳؛ تاریخ پایر  ۳۹/۳۴/۱۴۳۳تاریخ دریافت: ( )Shakeri123emamat@gmail.com) ژوهشیمقاله علمی پ
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 مقدمه

چه این کـه تـا  جوامع بشری برای قرن ها به یگانگی حقوق، اخلاق وماهب باور داشتند.

و ( خداوندان یعنی اراده) مدت ها مااهب دولتی بودند و ممکن نبود که بین اخلاق ماهبی

 ( ۰۷۱، ص۱۰۹۹کاتوزیان، ) حقوق موضوعه یعنی اراده دولت اختلافی وجود داشته باشد.

شود و با عاری شدن ماهب می با شروع دوران رنسانس این باور کهن با تردیدهایی مواجه

رسند که در نهایـت می کلیسا از نقش اجتماعی خود، حقوق و اخلاق به تعاریف جدیدی

د تا آن جا که در برخی نظرات حقوق عـاری از هـر گردمی جدایی اخلاق وحقوق بموج

 شــود.مــی گونــه عنصــر خــارجی اعــم از الهیــات، اخــلاق و جامعــه شناســی شناســانده

(Kelsen,1983,266-287)  ا با وجود تمامی تـلا اندیشـمندان قائـل بـه جـدایی  هـایامل

قـوق ی همچون مکتـب حهایاخلاق و حقوق، باور به یگانگی حقوق و اخلاق در اندیشه

داند، همچنان از جایگاه معتبری برخوردار اسـت. بـه می طبیعی که مبنای حقوق را عدالت

عنوان نمونه دورکین معتقد است قانون واقعی، قانون اخلاقی اسـت و هـر قـانونی کـه بـر 

در هـر  ( ۷۴ ، ص۱۰۵۹دورکـین، ) خلاف اخلاق وضع شود از درجه اعتبار ساقط است. 

 حال حتی اگر قائل به تباین اخلاق و حقوق باشیم؛ این حقیقت به قوت خود باقی است که

اگر قاعده حقوقی مبتنی بر ارز  ها نباشد از پایر  اجتماعی برخوردار نخواهد بود. چرا 

مادی، بهترین ضامن اجـرای قـانون، ماهیـت قـانون اسـت. اگـر که صرف نظر از تضمین 

ماهیت قانون، جامعه پایری لازم را دارا باشد، نیازی به هزینه برای اجبار به اجرای قـوانین 

از طریق قضایی نخواهد بود. فاصله گرفتن حقـوق از اخـلاق بـه معنـی تهـی شـدن آن از 

ست. در طـرف مقابـل بـا حمایـت جوهره عدالت است که خود یک ارز  بلند اخلاقی ا

کنند و پـس از مـدتی از یـک هنجـار می حقوق است که قواعد اخلاقی ضمانت اجرا پیدا
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به بیـان  شود.می محدود به دایره پارسایان جامعه، به یک هنجار اجتماعی مورد قبول تبدیل

معمـولاً روست که افراد جامعـه شفر، توان حقوق در تبدیل قواعد اخلاقی به هنجار از این

 دهنـد و وقتـی توجـه پیـداهنجار را نه از روی توجه و قصد بلکه از روی عادت انجام می

ا حتی اگر به پاسخ سـوال  کنند،می کنند هر چند نسبت به اعتبار و منشام آن سوال پیدامی امل

کنند یا به این دلیـل کـه از عواقـب اجتمـاعی آن می خود نرسند نیز معمولاً به هنجار عمل

ناکند یا به خاطر جلب رضایت منبع وضع کننده آن هنجار و یا به خاطر بـاوری کـه بـه بیم

منبع آن دارند. طبیعتا هر چقدر یک هنجار از منـابع بیشـتری پشـتیبانی شـود بـا مخالفـت 

 )  Sheppard, n.d.p.5( کمتری روبرو خواهد بود.

همه این موارد ضرورت ارتباط اخلاق و حقوق و تـاثیر گـااری ایـن دو حـوزه بـر 

کند. اما از طرف دیگر باید توجه داشت که وحدت میان اخـلاق و می یکدیگر را روشن

. از جنبـه عملـی حقوق، هم در حوزه نظری و هم از جنبه عملی با مـوانعی روبروسـت

فـردی را محـدود کنـد و  هـاییگانه دانستن اخلاق و حقوق ممکن است دایـره آزادی

اخلاقی اگر  هایدخالت دولت را از اعمال ظاهری افراد، فراتر برد. بعلاوه رعایت ارز 

ناشی از صرف الزام قانون بوده و از نیت اخلاقی عاری باشد، در حقیقت ارز  اخلاقی 

 ندارد. 

ست از چالش ها باعث مباحث پردامنه ای در موضوع رابطه حقـوق و اخـلاق این د

در سپهر اندیشه مغرب زمین شده است.با این وجود بسیاری از عناوین چالشی که نمونه 

با عنایت به اینکه احکام اخلاقی و حقوقی، هر دو،  -آن ذکر شد، در حوزه فکری اسلام 

اجازه طرح نمی یابد. لاا با توجه به تعهـد  -ددگرمی در نهایت به خواست و اراده شارع

نظام جمهوری اسلامی به اجرای قوانین اسلامی در جامعه، پژوهش در این حوزه، زمانی 
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فایده مند خواهد بود که با توجه به تعریـف اسـلام از اخـلاق و قـانون صـورت گیـرد. 

اخـلاق از جملـه  خوشبختانه در آثار حقوقدانان و فلاسفه اخلاق، رابطه میان حقـوق و

شمار زیاد مقالات در این خصوص گواه اهمیـت و همچنـین  مباحث مورد توجه بوده و

ا در عموم این آثار به تفاوت دیدگاه مکتب اخلاقـی  هایپرباری ادبیات موضوع است. امل

 اسلام با سایر مکاتب در رابطه نسبت با حقوق توجه نمی شود

 اسـلامی، سـوال اساسـی وق در دیـدگاهپس از روشن شدن رابطه میان اخلاق وحق

چگونگی تاثیر اخلاق بر حقوق در نظام قانونگااری اسلامی است. نحـوه ورود و تـاثیر 

گااری اخلاق در حوزه قانون نویسی، باید با توجه بـه اقتضـائات حـاکمیتی جمهـوری 

قی" اسلامی نگاشته شود. به عنوان مثال در مقاله ارزشمند "تعامل قواعد اخلاقی و حقـو

قواعد اخلاقی و حقوقی، آن دسته از قواعد  هایاز سید عباس حسینی، با مقایسه ویژگی

قواعـد حقـوقی را دارا  هـایداند، که ویژگـیمی اخلاقی را قابل تبدیل به قاعده حقوقی

باشد. اما به این نکته توجه ندارد که تبدیل حکم غیر الزامـی بـه الزامـی در قانونگـااری 

 رعایت شرایطی است که در بیان فقها تحت عنوان عناوین ثانویـه بحـثاسلامی نیازمند 

قاعـده  هـایحتـی بـا دارا بـودن ویژگـی ـشود و اجازه نمی دهد هر قاعده اخلاقی می

 از ضمانت حاکمیت برخوردارشود.. ـ حقوقی

توضیح اینکه با مقداری تسامح در تعبیر، شارع حکیم برای هدایت جامعـه دسـته ای 

خواهیم گفت که یکی از نقاط مهم تمـایز میـان  کند.می می و غیر الزامی وضعاحکام الزا

قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی ضمانت اجراست. تعریف ضمانت اجـرا در ایـن مجـال 

طبعاً نه به معنای ضمانت وجدانی و درونی بلکه امکان اجبار از سوی حاکمیت است. در 

اگـر  اجرای حاکمیتی برخوردار نیستند و این تعریف قواعد اخلاقی فی نفسه از ضمانت
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قرار باشد به مصلحت جامعه، قاعده اخلاقی تبدیل به قاعده حقوقی شود، نیازمند اجـازه 

شارع است. در این نقطه است که بررسـی ماهیـت عنـاوین ثانویـه و احکـام حکـومتی 

ت اجـرای کند تا از این رهگار قواعد بهره مندی قاعده اخلاقی از ضـمانمی اهمیت پیدا

 قانونی آشکار گردد.

در این مقاله کوشش شده تا با رو  توصیفی تحلیلی، تشابهات و تمایزات حقوق و 

اخلاق با توجه به رویکرد اسلامی حقوق و اخلاق روشن شده و از ایـن طریـق نسـبت 

میان آن دو روشن گردد و سپس با استفاده از نظرات فقها چگونگی تأثیر گااری اخـلاق 

  حاکمیت اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در حوزه قانونگااریبر حقوق 

 رابطه اخلاق و حقوق .2

در بررسی رابطه حقوق و اخلاق ابتدا باید مرادمان از معنای حقوق و اخلاق روشن شود 

و سپس به بررسی شباهت ها و تمایزات این دو شاخه از علوم هنجاری بپـردازیم. نکتـه 

له بر آن تاکید دارد تفاوتی است که از رهگار تمایز بخشی میان اخلاق مهمی که این مقا

اسلامی واخلاق مطرح در غرب، در دیدگاه ما نسبت به رابطـه میـان اخـلاق و حقـوق 

شود. در طرح شباهت ها و تمایزات میان حقوق و اخـلاق، آن چـه از مفـاهیم می ایجاد

 هیم کرد.شود را تبیین خوامی اخلاق اسلامی نتیجه گرفته

 تعریف حقوق و اخلاق :2-2

تعاریف ارائه شده از حقوق و اخلاق، در تلقی ما از رابطه میان این دو، نقشی کلیدی 

کند. مکاتب حقوقی بسته به دیدگاه خاص خود تعاریف متفاوتی از حقـوق نقـل می ایفا

ه و معاصر همچنانکه میان تعاریف ارائه شده از اخلاق در نظرات متفکران گاشتاند کرده

 مهمی وجود دارد. هایغربی و آنچه در میان حکمای مسلمان مطرح است تفاوت
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 تعریف حقوق :۱-۱-۱

راستی ها، درسـتی  -۱ چهار معنا ذکر شده است. "برای واژه "حقوق در تعریف لغوی

مجموعة قوانین، قواعد و رسوم لازم الاجرایی کـه  -۴دستمزد  -۰ وظایف، تکالیف -۱ها 

  ( بی تا، معین) . استقرار نظم در جوامع انسانی وضع یا شناخته شده استبه منظور 

در تعریف اصطلاحی حقوق آنچه برای موضوع این پژوهش اهمیت دارد وجـود دو 

نگاه متفاوت در چیستی حقوق است. در یک نگاه، حقوق در نهایت ابزاری است بـرای 

اعمال حاکمیت و در نگاهی دیگر مجموعه قواعدی است برآمده از طبیعت آدمـی. مـثلا 

سسات اجتماعی یـا دولتـی، ؤعدی است که از طریق ممجموعه قوا"در یک نظر حقوق 

و در نظری دیگر، ( ۱۹، ص۱۰۷۴خسروی، )  د."شوایجاد و اعمال می رفتار جهت تنظیم

کنـد و مـی حقوق مجموعه قواعدی است که در زمان معین بر جامعه ای معین حکومت

جعفری ) اجرای آن از طرف دولت تضمین شده و هدف آن ایجاد نظم در جامعه است. 

ت هیـأت بر اساس این تعاریف، حقوق تنهـا ابـزار قـدر ( ۱۰و۱۱، ص۱۰۷۹لنگرودی، 

 حاکمه است و ریشه در اراده قانونگاار دارد.

 :کننـدمـی در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان، حقوق انسان را بـه دو دسـته تقسـیم

وحقوق طبیعی. حقوق قراردادی یعنی مجموعه قـوانینی کـه ریشـه در  قراردادی حقوق

از  قابل دسـته ایاز طرف قانونگاار وضع شده و پایدار نیست. در م فطرت انسان ندارد،

که ریشه در خلقت انسان داشته و همواره بـاقی خواهنـد اند حقوق انسان، حقوق طبیعی

بود. قانونگااران مکلفند این موارد را در هنگام تدوین قـوانین در نظـر داشـته باشـند و 

بر ایـن مبنـا  ( ۴۹-۰۳، ص۱۰۷۴کاتوزیان،) قانونی خارج از چارچوب آن وضع نکنند. 

حقوق عبـارت اسـت از سـاماندهی  :کندمی فردریک بستیت حقوق را این گونه تعریف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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حق طبیعی آدمیان در دفاع. به عبارت دیگر حقوق برای دفاع انسان، یـک نیـروی عـام و 

کند. بر این اساس حقوق فقط باید در محـدوده ای می مشترک را جایگرین نیروی فردی

 فعالیت کند که نیروی فردی حق فعالیت داشت. یعنی دفاع از جان، مـال و آزادی افـراد.

(Bastiat,1991,p10-12 )  در این تعریف حقوق نه در اراده قانونگاار بلکه در حق طبیعـی

آدمیان مبنی بر دفاع از خود ریشه دارد. در این نگاه، علم حقـوق قواعـدی کـه بایـد بـر 

کند و در نهایـت، قواعـد را بـه لبـاس می روابط اجتماعی حکومت کند را کشف و تهیه

  ( ۱۶، ص۱۰۹۷، موسوی بجنوردی) آورد.می قانون در

مجموعه قواعدی است کـه عهـده دار تنظـیم  در نگاه اسلام حقوق جزئی از پیکره دین و

دیگر و طبیعت است. و از آن جا که منشـام ایـن  هایاز انسان روابط انسان با غیر از خود اعم

ن اسـت. قواعد، اراده الهی است هیچ گاه با قواعد طبیعی در تضاد قرار نمی گیرد بلکه اعم از آ

اندیشمندان مسلمان با طرح اصل حسن و قبح عقلی وجود قواعد کلی که مورد پایر  عقل 

دهد، آنقدر وسیع نیست که بتواند می کنند املا کلیاتی که عقل به دستمی سلیم هست را قبول

شکل دهنده یک نظام حقوقی باشد. بنابر این بشر برای اداره روابـط خـویش نیازمنـد وحـی 

 ئیات احکام مسائل اجتماعی خود را آموز  ببیند. است تا جز

 تعریف اخلاق :۱-۱-۱

تا اخلاق را به مثابه یک مفهوم کلی اند دانشمندان و فلاسفه اسلامی و غربی کوشیده

و  Ethics، Moralتعریف کرده و حدود آن را بازشناسند. در ادامه بـه بررسـی سـه واژه 

 پردازیم.می اخلاق

 Ethics( بند اول

"ریشه این واژه از کلمه ای بـه زبـان  :فرهنگ لغت لانگ من در تعریف این واژه آمده در
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ریشـه  Ethikosبه معنای اصول اخلاق است که آن هم در واژه یونانی  Ethiqeفرانسه باستانی 

 چنـین تعریـفethos من کلمـه-دارد. به معنای صفات و شخصیت انسان. در فرهنگ لانگ 

عقاید و حالات اخلاقی که نوعا مربوط به گروه خاصی از انسان ها "مجموعه ای از  :شودمی

 (  Longman Dictionary of Contemporary English, n.d) هستند."

به دو معنای علم اخلاق به عنوان دانش شناخت خـوبی  Ethicsدر فرهنگ بریتانیکا، 

در تعـاریف  ) .Ethics,” n.d“( هاو بدی ها و همچنین نظام اخلاقی به کار رفته اسـت. 

 دیگر منظور از این نظام اخلاقی به صراحت نظامی است کـه بـر رفتـار انسـان نظـارت

 ) cambridge dictionary,” n.d“( کند. می

 Moral( بند دوم

به معنای شخصیت یا سرشت خوب و بد اسـت. کـه از  Moral :در تعریف این واژه آمده

در زبان لاتین به معنای رفتار  Moraliosازگرفته شده است و نیز  Moralواژه فرانسوی باستانی 

بت معنایی در محل اسـتعمال ایـن دو با وجود قرا Ethicsو  Moralصحیح در جامعه. تفاوت 

برای باورهای اخلاقی فرد انسان به کا رمی رود که در اثر شرایط پیرامـونی  Moralواژه است. 

مر بوط به نظامی از قواعد اخلاقـی رفتـاری  Ethicsبه خصوص آن فرد ایجاد شده است. اما 

کـن اسـت نظـام دهد. صنوف و دسته جات مختلف اجتماعی مممی است که مردم را جهت

در این موقعیت بـه جـای  ) .dictionary,” n.d“( اخلاقی مخصوص به خود را داشته باشند.

 به معنای اخلاق پزشکی. Medical ethicsشود. مانند می استفاده Ethicsاز واژه  Moralواژه 

 اخلاق( بند سوم

لق یا خَلق است. لـق  :در مفردات راغب اصفهانی آمده اخلاق جمع واژه خح خَلق با خح

. لکن خَلق به کیفیات شکل هـا و صـورتهایی در اصل یکی هستند. مانند شَرب و شُرب
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لـق مخصـوص نیروهـا و می اختصاص پیدا کرده که با چشم دیده و درک شـود. امـا خح

، ۱۰۵۰، اصـفهانی راغـب) گیـرد.مـی ی است که با بصیرت مورد ادراک قرارهایسرشت

تعریـف شـده کـه حـاکی از صـفات  در دیگر تعاریف نیز اخلاق به واژگانی ( ۱۷۰ص

سجیه، مروت، طبع و عادت، دین، تقدیر، صفت و حالت انسـانی،  :درونی انسان هستند

  ( ۹۹تا، ص، بیفیومی ؛۱۷۴، ص۱۴۳۹ابن منظور،) سرشت.

 علمای اخلاق در تعاریف خود معنایی نزدیک به معنی اهل لغت را مورد اشاره قـرار

کلمـه اخـلاق کـه جمـع  :کنندمی . علامه مصباح یزدی اخلاق را چنین تعریفدهندمی

لق است در اصل لغت به معنای یک صفت نفسانی است یـا یـک هیـأت راسـخه کـه  خح

فکر کـردن و ) موجب بشود افعالی که متناسب با آن صفت هستند بدون احتیاج به تروی

 ( ۷، ص۱۰۷۱مصباح یزدی، ) از انسان صادر شود. ( سنجیدن

لق عبـارت اسـت از ملکـه نفسـانیه :و به نظرعلامه طباطبایی ای کـه از آن افعـال بـه خح

از جهتی به دو بخـش فضـیلت و رذیلـت و از جهـت  شود کهمی سهولت و راحتی صادر

 ( ۰۶۷، ص۱۰۹۷طباطبائی، ) شود. می قیات فطری تقسیمدیگر به خلقیات اکتسابی و خل

 چنـین به تبع از تعریف اخـلاق مرحـوم خواجـه طوسـی در تعریـف علـم اخـلاق

"اخلاق علمی است که هدفش ایجاد یک منش است که انسان را از بد باز دارد  :گویدمی

طوسـی، )  زند، آن کار مطلوب باشـد.می شود هر کاری که از روی اراده سرمی و سبب

"علـم اخـلاق دانـش  :گویـدمـی مرحوم نراقی در تعریف علم اخـلاق ( ۰۵، ص۱۰۷۶

صفات مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلق گردیدن بـه صـفات نجـات 

و  ( ۰۷ ، ص۱، ج۱۰۵۶نراقـی، )  باشـد."مـی خش و رها شدن از صفات هلاک کنندهب

از جمله علوم شرعی مربوط به مصـالح اخـروی اسـت "علم اخلاق  :غزالی معتقد است
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فـیض کاشـانی، ) وآن علم به حالات قلب و اخلاق ناپسند و اخلاق خوب قلبی است."

"علم اخلاق عبـارت از  :نویسدمی همین طور فیض کاشانیو  ( ۴۷و۴۹، ص۱، ج۱۰۵۷

فـیض ) شـود."مـی علمی است که به کمک آن از حالات مختلف قلب اطـلاع حاصـل

علم اخلاق دانشی است که صفات انسانی خـوب و بـد و پس  ( ۰۱، ص۱۰۹۵کاشانی، 

رفتارهای متناسب با آن را معرفی کرده و شیوه به دست آوردن صـفات خـوب و انجـام 

 دهد. می از صفات بد و کردارد ناپسند را نشان اعمال پسندیده و دوری

در نگـاه اندیشـمندان مسـلمان، شود هـر چنـد می همچنانکه در آینده بیش تر بحث

اخلاق به صفات درونی تعبیر شده و علم اخلاق نیز بـه دنبـال شـناختن همـان صـفات 

 شود. بنـابر ایـنمی است، اما در نظر ایشان نتیجه صفات نفسانی در رفتار بیرونی آشکار

اخلاق اسلامی نسبت به افعال آدمی بی توجه نیست اما راه اصـلاح آن را، اصـلاح درون 

 داند.می انسان

 وجوه تشابه و تمایز حقوق و اخلاق :2-1

کوشیم نسبت حقوق و اخلاق را با یکدیگر و جایگاه این دو را از منظر می در این جا

در ابتدا وجه تشابه حقـوق و اخـلاق و سـپس  بیرونی و کارکرد اجتماعی بررسی کنیم.

 وجوه تمایز این دو مورد تبیین قرار خواهد گرفت.

 تشابه حقوق و اخلاق :۱-۱-۱

حقوق و اخلاق هر دو نظامی هنجـاری هسـتند. هنجارهـایی کـه مبتنـی بـر ارز  

هاست. دستورات هنجاری هر دو مربوط به رفتـار ارادی انسـان اسـت. رفتارهـایی کـه 

، ۱، ج۱۰۹۷یـزدی،  مصـباح) شـوند. می ی برای رسیدن به هدف مطلوب تلقیوسیله ا

هـر چنـد حقـوق  میان اهداف حقوق و اخـلاق نیـز اشـتراکاتی وجـود دارد. ( ۱۴۶ص
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 - ( ۷۴۶، ص۱، ج۱۰۹۹کاتوزیان، ) که قواعدی صرفاً کمال گرا دارد -برخلاف اخلاق، 

ممکـن اسـت حـاوی  به دلیل قراردادن نظم اجتمـاعی بـه عنـوان هـدف نهـایی خـود،

اخلاقی باشد، با این وجود، اخلاق بـرای پیـاده سـازی  هایهنجارهایی عاری از ارز 

اهداف خود، باید از اجبار حقوقی کمک بگیـرد و از طـرف دیگـر حقـوق کـه عـدالت 

داند نمی تواند برای رسیدن به این هدف ذاتاً اخلاقی، خود را می گستری را رسالت خود

به عنوان نمونه اگـر  ( ۷۹۹و  ۷۹۷ ص، ۱، ج۱۰۹۹ کاتوزیان،) بداند. از اخلاق بی نیاز 

هدف حقوق کیفری ترویج فضیلت و جلـوگیری از رذائـل اسـت، در واقـع بـر مبنـایی 

 اخلاقی تأکید کرده است. در نتیجه قواعد حقوق کیفری باید با این هدف اخلاقی همسو

"نسبت بین حقوق و اخلاق عام من وجه است  :در اینجا داور محترم فرموده اند) باشند.

و لاا ضمانت اجرای متفاوت دارند در وجه مشترک آنها این بحث مطرح میشود." بحث 

ه از نسبت منطقی میان اخلاق و حقوق در ذیل عنوان موضوع و قلمرو مطرح شده و البتـ

 ( اخلاق اعم از حقوق است.( مانند برخی اساتید دیگر) به نظر حقیر

 تمایز حقوق و اخلاق :۱-۱-۱

ماهیت هنجاری و دستوری دو نظـام اخلاقـی و حقـوقی، نبایـد مـانع از توجـه بـه 

دامـه بـه سازد. در امی ی باشد که ماهیت و کارکرد این دو را از یکدیگر متمایزهایتفاوت

 پردازیم.می اختصار به بیان این تفاوت ها

 موضوع و قلمرو :۱-۱-۱-۱

 ،در مسائل هر علمی و تجربه مسـائل آن وتدبر " :در تعریف موضوع علم گفته شده

بیان احکام و آثار و عوارض و حـالات یـک شـی بـه  ،کند که همه آن مسائلمی روشن

مسائل را به صورت افراد یک خصوص است و همان شی به خصوص است که همه آن 
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)مطهری, مجموعـه آثـار,  ."نامیممی آن علم« موضوع»خانواده در آورده است و ما آن را 

 پس موضوع حقوق و اخلاق در واقع چیزی اسـت کـه آن دو دربـاره آن سـخن (۱۰۹۶

سـت اختلافـی وجـود در اینکه موضوع حقوق قواعد و مقـررات اجتمـاعی ا گویند.می

کوشد تا منشام این قواعد را دریابد و بهترین قواعد را از منـابع آن، می ندارد. علم حقوق

استخراج کند. به تبع موضوع، قلمرو حقوق نیز منحصر در اعمال ظاهری است. حقـوق 

نمیتواند در امور نفسانی تحقیق کند بنابر این توجه حقوق به حالات درونـی اسـتثنائی و 

 ود به موارد خاص است. محد

ا در خصوص قلمرو و موضوع اخلاق میان دیدگاه اندیشمندان معاصر اخلاق عرفی  امل

از دیدگاه اندیشمندان مسلمان فاصله است. در آرای حکمای عصر روشنگری تا نیمه قـرن 

، شاهد انحراف این دو واژه از معنای لغوی خود هستیم. فلاسفه اخلاق غربـی در ایـن ۱۳

ـا در ایـن می مانی، هر چند در تعریف اخلاق رویکردهای متفاوتی را مطرحدوره ز کنند امل

نکته هم نظرند که تعریف اخلاق باید بر اساس عمل صورت گیرد و نه صفات نفسانی. بـه 

عنوان نمونه برخی از ایشان چنین بیان کرده اند" اگر از ما درباره شخصی سـوال کننـد کـه 

توانیم به درستی پاسخ خـود اعتمـاد می ی که با پیمودن آناصول اخلاقی او چیست؟ روش

این اند کنیم مطالعه اعمال اوست. دلیل اینکه اعمال در وضعیت خاصی مبین اصول اخلاقی

 ( ۰۹-۰۵، ص۱۰۹۰هیـر،) است که کارکرد اصول اخلاقی هدایت و سلوک رفتـار اسـت."

 داند که انسان به واسطه مراعـات آنمی فولکیه به صراحت اخلاق را مجموعه قوانین رفتار

بـر  ( Nunes, 2008,p.4; Siqueira & Garmendia, 1981) تواند به هدفش دست یابد. می

مبنای این دیدگاه، قلمرو و موضوع اخلاق هم پوشـانی داشـته و هـردو نـاظر بـه روابـط 

 اجتماعی و اعمال ظاهری انسان خواهند بود.
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ا غالب اندیشمندان مسلمان دهنـد. مرحـوم مـی تعریف متفاوتی از اخـلاق ارائـه ،امل

هدفش ایجـاد اخلاق علمی است که  :خواجه طوسی در تعریف علم اخلاق آورده است

 شود هر کاری که از روی اراده سـرمی یک منش است که انسان را از بد باز دارد و سبب

مرحوم نراقی در تعریـف علـم  ( ۵۳ ، ص۱۰۷۶طوسی، ) زند، آن کار مطلوب باشد. می

علم اخلاق دانش صفات مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شـدن و  :گویدمی اخلاق

 خش و رها شـدن از صـفات هـلاک کننـده میباشـد. متخلق گردیدن به صفات نجات ب

در خصوص جایگاه عمل در علم اخلاق مرحوم شبلر بیـان  ( ۰۷، ص۱، ج۱۰۵۶نراقی، )

دارای ( خَلـق) انسان همانند صورت ظاهریش( خُلق) " صورت باطنی :واضح تری دارد

ان همان هیأت و قیافه نفسانی است هیأت یا ترکیبی زشت و زیباست. بنابر این خِلق انس

 شود. اگر افعالی که از این هیأت صـادرمی که به آسانی و بدون تفکر باعث صدور افعال

 شود شرعاً و عقلًا پسندیده باشد این هیأت را خلق نیکو و اگر ناپسند باشد خلـق بـدمی

عمول او تفـاوت گویند. ممکن است به ندرت افعالی از انسان صادر شود که با افعال ممی

داشته باشد، ولی این افعال و حرکات نادر الوقوع خلقیات انسان را تشـکیل نمـی دهـد. 

انجام کار و دقت بر انجام آن و شناخت افعال هیچ کدام در زمره اخلاق انسان نیست زیرا 

 ممکن است شخصی سخاوتمند باشد ولی به علت فقر قدرت بخشش نداشـته باشـد." 

گروهـی از فلاسـفه  ۱۳جالب است که از نیمـه دوم قـرن  ( ۰۱و  ۰۱، ص ۱۰۵۵شبلر، )

اخلاق به رهبری الیزابت انسکوم بار دیگر فضیلت گرایی را در حوزه اخلاق عرفی احیـا 

 کرده اند.

ه واقعیـت نزدیـک ترنـد از موضـوع این که کدامیک از این دو رویکرد معقول تر و ب

ا توجه به این نکته ضروری است که اصالت قائل شدن بر نفس و  بحث ما خارج است امل
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خلقیات درونی نباید باعث این فکر شود که اخلاق اسلامی نسبت بـه رفتـار بـی توجـه 

 :است. در معارف اسلامی روایات فراوانی وجود دارد که ناظر بر رفتار مسلمان است

علیکم بمکارم الاخلاق فانل الله عزل و جلل یحبلها و ایلاکم و ماامل الافعال  : 7م صادقاما

 ( ۴۱۰، ص۱۴۱۹اسماعیلی یزدی، ) فانل الله یبغضها. 

  ( ۶۷، ص۴، ج۴۱۰، متقی) . هِ یعِ اخَِ یْ بعِْ بعَْضُکمُْ عَلی بَ یَ لا : 6رسول اکرم

انُ، زِنْ وَارْجَحْ  : 6رسول اکرم  ( ۴۳۱، ص۱، ج۱۰۹۷ری شهری، ) . یا وَزل

كهونَ  یَما فتَحَلََّم فإَنَِّه   اَه َّ مَهن تَََّهبب َ بٍَِهومّ أوِش كَ أَه َ كنَ       ین بمَ تكَنُ حلَا : 7امیرالمومنین

  .(۹۱۱، ص۰، ج۱۰۹۷ری شهری، ) . منِه م

در رساله حقوق نمونه  7در کنار این دسته از روایات مجموعه فرمایشات امام سجاد

 بارزی از توجه اسلام به رفتار مومنان است.

هـر چنـد  -در میان آرام برخی حکمای مسلمان نیز توجه به رفتار در تعریف اخلاق 

"گاهی از حکمت  :گویدمی مورد توجه قرار گرفته است. ملاصدرا در این باره -کمرنگ

عملی، نفس ملکات و صفات و گاه علم به چنین صفاتی و گاه اعمـال و رفتـاری کـه از 

 ( ۱۱۶، ص ۱۰۹۴صدرالمتالهین،) شود." می شود ارادهمی چنین صفاتی صادر

رسد هر چند که موضوع علم اخلاق اسلامی صفات درونی است می در نتیجه به نظر

ا نظر به اینکه معارف دینی، به نحو  چشمگیری به رفتـار مسـلمان توجـه دارد، قلمـرو امل

اخلاق اسلامی اعم از افعال ظاهری و صفات درونی خواهد بود و البته توجـه بـه افعـال 

بیرونی از آن روست که نتیجه پرور  صفات درونی بوده و از طرف دیگر با تکرار عمل 

 شود.می نیک، صفت نیک در انسان تقویت

و اخلاق در توجه به رفتار، سوال دیگر نسبت قلمـرو پس از پایرفتن اشتراک حقوق 



 

 

لاق
اخ
د 
واع
د ق
کر
کار

 ی
ظر
ر ن
د

 یه
لام
اس
ق 
قو
ح

ی
 

۱۹۷ 

 

حقوق و اخلاق است. به عبارت دیگر اخلاق آیا اعم از حقوق است و یا اینکه میان ایـن 

بیش تر قواعد اخلاقی مستقیم یا غیر مستقیم دو عموم و خصوص من وجه حاکم است؟ 

اجعه به یک قاعده اخلاقی، شوند. به بیان دیگر قانونگاار با مرمی به قواعد حقوقی تبدیل

اخلاقـی  هـایکند و یا اینکه قانونگاار تحت تـأثیر ارز می آن قاعده را تبدیل به قانون

کند. البتـه ایـن رویـه می جامعه خود و در چارچوب آن ارز  ها به تدوین قوانین اقدام

ز شامل تمامی قواعد اخلاقی نیست. مثلًا درو  که از نظر اخلاقـی حتـی بـه شـوخی نیـ

ماموم است تنها در شرایط خاصی مورد منع قانون قرار گرفته است. از طـرف دیگـر در 

مورد برخی از قواعد حقـوقی ماننـد مقـررات راهنمـایی و راننـدگی، تشـریفات ثبـت، 

اخلاقـی  هـایمقررات شکلی تدوین دادخواست ... که بـه خـودی خـود حامـل ارز 

ا منطقی بـه نیستند، ممکن است گفته شود که این قواعد هی چ ارتباطی با اخلاق ندارند. امل

رسد اگر یکی از اهداف اخلاق را سعادت جامعه بدانیم، عمل به مقررات شکلی می نظر

و انتظامی قانون نیز در نهایت ما را به سعادت اجتماعی خواهد برساند. چرا کـه ارمغـان 

 ق نظم اسـت. رعایت مقررات، نظم اجتماعی است و تحقق سعادت جامعه در گرو تحق

در نتیجه هر کدام از قواعـد حقـوقی بـرای تحقـق مصـلحتی از  ( ۱۰، ص۱۷۵۵عامر، )

مانند فارسی نوشـتن ) شرایط شکلی دادخواست مصالح اجتماعی وضع شده است. مثلا

. بـا موجب نظم در فرآیند دادرسی و در نهایت تسریع در احقاق حق است( دادخواست

 رسـندمـی توان در مورد برخی از قوانین که به نظر جـدا از دایـره اخـلاقمی همین مبنا

اینگونه اظهار کرد کـه ( مانند اعتبار وجه التزام مقطوع و یا مقررات مربوط به مرور زمان)

با توجه به هدف قانونگاار که ثبات و استحکام معاملات است، این قبیل مقررات نیز در 

شوند چرا که سعادت جامعه زمانی محقق خواهـد شـد کـه می قی محسوبنهایت اخلا
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توان می رسد برای هر حکم حقوقیمی جامعه از آرامش برخوردار باشد. در نتیجه به نظر

 غایتی اخلاقی در نظر گرفت و اخلاق را اعم از حقوق پنداشت.

 نیت :۱-۱-۱-۱

نیـت  :تـوان گفـتمـی ع آناز نیت و ماهیت آن تعاریف مختلفی ارائه شده از مجمو

مرحله ای است ذهنی و پیش از اراده به انجام فعـل و بعـد از مراحلـی چـون تصـور و 

تصدیق و شوق که در واقـع مقدمـه انجـام فعـل ارادی اسـت. در ایـن مرحلـه از میـان 

شود و انسـان را بـه می مختلف، انگیزه رسیدن به یک هدف خاص بر گزیده هایانگیزه

 دارد.می اتخاذ تصمیم وا

در عالم حقوق حسن نیت در اعتبار عمل تأثیر ندارد و میـزان بـرای ارزیـابی کارهـا 

ظاهر اعمال است. مثلًا امانتداری از جمله عناوینی اسـت کـه هـم در حقـوق و هـم در 

اخلاق مورد توجه قرار گرفته است. با این تفاوت که صرف کوشش برای رعایت امانت 

رد تأیید است. گفته شده حقوق نیز از توجه به نیـت عامـل، و ادای آن از منظر حقوق مو

دهد اراده بـاطنی می بی نیاز نیست. مثلًا در حقوق قراردادها آنچه ماهیت معامله را شکل

طرفین است نه الفاظ ظاهری. در قوانین کیفری نیز سوم نیت شرط تحقـق جـرم اسـت. 

ت، بروز ظاهری پیدا کرده باشد. منتهی حقوق، زمانی به نیت عامل توجه میکند که آن نی

، ۱۰۵۶الهـامی، )  دهـد.مـی اهمیـت در حالی که اخلاق به خود نیت و لزوم اصـلاح آن

 ( ۱۳-۱۹ص

رسد مشترک دانستن معنای نیت میان حقوق و اخـلاق ضـعف ایـن نظـر می به نظر

است. نیت در حقوق به معنای اراده فرد برای انجام کار و سومنیت او برای وقـوع جـرم 

است. در حالی که نیت در اخلاق به معنای توجه به جهت گیری عمل و نشأت گرفتن از 
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و یا رذایل اخلاقی است. در نتیجه هر چند ممکن اسـت فـرد بـدون اینکـه یـک سجایا 

فضیلت اخلاقی در او شکل گرفته باشد و تنها با نیت حرکت به سمت آن فضیلت، یـک 

ا نیت به معنای حقوقی آن نمی توانـد نقطـه مشـترک میـان  فعل اخلاقی را انجام دهد، امل

 ( ۵-۷ ، ص۱۰۷۳رهنما، )  حقوق و اخلاق باشد.

در خصوص نقش نیت در اخلاق میان دیدگاه اسلام با برخی مکاتب اخـلاق عرفـی 

تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال در مکتب وظیفه گرایی قاعده نگر، ارز  اخلاقی یک 

ست عمل وابسته به خود عمل است. هر گاه عملی مبتنی بر قاعده اخلاقی باشد اخلاقی ا

، ۱۰۹۷پـالمر، )  چه فاعل آن کار با انگیزه اخلاقی به این کار دست زند و چه بـدون آن.

در برابر دیدگاه کانت و قائلین به مکتب فضیلت گرایی وجود دارد کـه بـرای  ( ۱۱۱ص 

به نظـر کانـت اگـر کـاری ارز  گااری اخلاقی عمل، برای نیت نقش محور ی قائلند. 

ا فاعل آن، نیتی غیر از ادای تکلیف داشته باشـد، کـار  مطابق وظیفه اخلاقی انجام شود امل

انجام شده ارز  اخلاقی نخواهد داشت. در میان فلاسفه فضیلت گـرا مایکـل اسـلوت 

مختلـف فکـری فاعـل در آن  هـایداند. فرآیندی کـه زمینـهمی نیت را فرآیندی آگاهانه

از اینکـه هـدف تأثیرگاارند. فعلی اخلاقی است که بیانگر نیت خیرخواهانه باشد. فـار  

داند از دغدغه کلـی می خیر خواهانه محقق شود یا نشود. اسلوت خیرخواهی را عبارت

  ( Slote, 2003 ,p. 13) دیگر که نقطه مقابل خودمحوری است. هایفرد برای انسان

در میان حکمای مسلمان هر چند در نحوه تأثیر نیت در ارز  اخلاقی فعل اختلاف 

ا در اصل شرط بودن نیت اخلاقی اتفاق نظر است. از ایـن میـان، نظـر  نظر وجود دارد امل

 :کنیممی علامه طباطبایی را به عنوان نمونه رویکرد متفکرین اسلامی، طرح

و هی الکمال الاخیر الای یتوجه الیه الفاعل  :کندمی نیت را اینگونه بیان علامه ماهیت
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کمال و هدف نهایی که فاعل در انجام فعل خود، رسیدن بـه آن را قصـد کـرده  :فی فعله

و هو الصوره العلمیه من تفکر  :و در بیانی روشن تر ( ۰۱۱، ص۱۰۹۷طباطبایی، ) است. 

صورت علمی از تفکر یا تخیلی که فاعل را متوجه انجام  :او تخیل یدعوا الی الفعل لغایته

طباطبـایی، ) کند به این انگیزه که به هدف نهایی از انجام آن فعـل دسـت یابـد. می فعل

، در مرحلـه علـم و ادراک 1در نظر علامه نیلت در مراحل مبادی فعـل  ( ۱۷۶، ص۱۰۹۷

ذهنی است. از نظر علامه، کار زمانی اخلاقی است که شایستگی درگـاه الهـی را داشـته 

صورت گیرد. ( جل جلاله) کند که طبق وجه الله می باشد و کاری چنین شایستگی را پیدا

 ( ۴۹۷، ص۱، ج۱۰۹۷طباطبائی،) 

تفاوت دیدگاه اسلام با مکاتب غربی نیت محور در تعریف نیت است. کانت عقیـده 

دارد که منظور از نیت تنها " ادای تکلیف" است. حتی انجام کار به نیت عواطف انسانی، 

  اخروی و ... نیز برای فعل ارز  اخلاقی ایجـاد خیرخواهی اجتماعی، رسیدن به پادا

نمی کند. فرد باید ابتدا وظیفه خود را بشناسد و سپس نیت خود را با آن تنظیم کند. برای 

شناخت وظیفه، تنها معیار عقل است. به نظر کانت یک اصل کلی اخلاقی وجود دارد که 

کنـد. مـی ما را مشـخ شود و این اصل تمامی وظایف اخلاقی می با عقل عملی درک

شود که شخ  با اطاعت محض از عقل می بنابر این ماهیت تکلیف واقعی زمانی محقق

 و آزاد کردن خود از میل شخصی، بـه قـانونی کـه عقـل بـدان حکـم کـرده عمـل کنـد

خیـر  وهمچنان که گاشـت اسـلوت نیـت را متـرادف بـا ( ۱۳۹، ص۱۰۷۴مجتهدی، )

 شمرد.می خواهی برای دیگران بر

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 علم، شوق، اراده.. 1
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ا از نظر اسلام کاری اخلاقی است که به انگیزه جلب رضایت الهی صورت پـایرد.  امل

از نظر علمای اسلام رضایت الهی دارای مراتبی است. ممکن است فردی با هدف دوری 

ا بـه از عقاب و برخورداری از پادا  الهی اقدام به عملی اخلاقی کند و یـا اینکـه صـرف

جهت رضایت الهی و بدون توجه به عقاب و پادا . هر قدر نیت انسان خال  تر باشد 

عمل او ارزشمند تر است اما در هر حال رضایت الهی باعث تحقق فعل اخلاقی خواهـد 

 ( ۷۳، ص۱۰۷۱مصباح یزدی، ) بود. 

 اهداف :۱-۱-۱-۰

ارز  اخلاقی یا حقوقی داشتن یک عمل، بسته به نزدیکی آن عمل، به اهـداف ایـن 

دو حوزه است. هر چه یک عمل در تأمین هدف نقش بیش تری داشته باشد، اخلاقی تر 

و حقوقی تر خواهد بود و هر چه دور تر بوده یا اینکه مانعی برای تحقـق اهـداف باشـد 

قی و خلاف قانون دانسته خواهد شد. پس شناخت اهداف این دو حوزه نتیجه ضد اخلا

مستقیمی در تمایز افعال حقوقی و اخلاقی از یکدیگر دارد. هدف حقوق تـأمین مصـالح 

ومنافع دنیوی جامعه از طریق تنظیم روابط صحیح میان ایشان است، به نظر برخی حقوق 

که اخلاق به دنبـال تحقـق انسـان معنـوی  تنها به زندگی مادی اختصاص دارد در حالی

واقعیت این است که تحقق انسان معنوی هدف تمامی مکاتب  ( ۱۰۹۶کاتوزیان، ) است.

و اخلاقی نیست. به طور کلی در یک دیدگاه مکاتب اخلاقـی بـه دو دسـته غایـت گـرا 

شوند. تأکید وظیفه گرایان بر نفس عمل اخلاقی است و به هـدف می تکلیف گرا تقسیم

ا غایـت گرایـان  اخلاق آن چنانکه در مکتب غایتگرایی توجه شده، عنایت نداشته اند. امل

دانند در تعریف سعادت گوناگوننـد. از می که هدف اخلاق را رساندن انسان به سعادت

دستیابی به تعادل در میان قوای  ،(۱۰۷۴پورچرت,  ادواردز و) دستیابی به فضیلت نفسانی
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کاپلسـتون، ) ، تا کشف قواعد طبیعت و زندگی بر اسـاس آن ( ۱۰۵۹دهقانی، ) نفسانی 

و همچنین رساندن  ( ۱۰۵۹دهقانی، ) به حداکثر لات  و دستیابی ( ۱۱۹، ص۱، ج۱۰۷۰

، از جمله اهدافی است کـه توسـط ( ۴۷، ص ۱۰۹۷پاپکین،) سود به خود و یا به جامعه 

شود. تمرکز مکاتب عرفی بر حیـات مـادی بشـر می مکتب غایت گرا عنوان هایشاخه

باعث شده اهداف مورد نظر این مکاتب با حقـوق اشـتراک پیـدا کننـد. چـرا کـه حتـی 

ی و تعادل در قوا نیز در نگاه حکمـای یونـان باسـتان موجـب دستیابی به فضیلت نفسان

 بهبود زندگی مادی خواهد شد.

در دیدگاه حکمای مسلمان، عوامل سعادت انسان تنهـا بـه آن چـه حکمـای غایـت 

خلاصه نمی شود. بلکه علاوه بر فضیلت و اعتدال قوای نفسانی کـه اند گرای غربی گفته

مان به خدای متعال و معاد شرط اساسی سعادت بـوده مورد تصریح ایشان قرار گرفته، ای

رساند عبودیت است. از آن جا کـه می و تنها راهی که انسان را به سعادت نهایی خویش

عبودیت دارای مراتبی است پس سعادت هم مراتب دارد و هر چه عبودیت خالصانه تـر 

طوسـی سـعادت  باشد سعادت انسان هم والاتر خواهد بود. به نظر خواجـه نصـیرالدین

دارای مراتبی است که پایین ترین آن مربوط به حیات دنیا و بالاترین حد آن، سعادت در 

آخرت است. ذات دنیا به گونه ای است که نمی توان در آن به سعادت تام دست یافـت. 

، ۱۰۷۶،طوسـی،) بنابر این در این دنیا سعادت یعنی حرکت انسان به سوی کمـال خـود.

در نتیجه در دیدگاه اسلام، اهداف اخلاق اعم از اهداف حقوق اسـت. اخـلاق  ( ۹۳ص 

در پی سعادت دنیوی و اخروی انسان است و در این مسیر برای تحقق سـعادت دنیـوی 

کوشـد تـا در مـی دهـد ومـی به تنظیم روابط میان افراد توجه نشانافراد به مانند حقوق 

نتیجه اصلاح رفتارهای اجتماعی تزکیه وکمال انسان را موجـب شـود. شـاهد ایـن امـر 
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روایات متعددی در مجموعه دستورات اخلاقی است کـه نـاظر بـر اصـلاح رفتارهـای 

 اجتماعی است.

 ضمانت اجرا :۱-۱-۱-۴

حقوقی، همراه بودن آن با ضمانت اجرا است. به گونـه ای  قواعد هاییکی از ویژگی

که اگر قاعده ای همراه با ضمانت اجرا نباشد، قاعده حقوقی نخواهد بود. ایـن در حـالی 

است که عدم رعایت قواعد اخلاقی جریمه و کیفر در پـی نـدارد. اخـلاق بـرای قواعـد 

سعی دارد بـه عمـق جـان  اجتماعی خود، به ضمانت اجرای خارجی نیاز نمی بیند بلکه

افراد نفوذ کرده وجدان را به عنوان ضابط و مجری ضمانت اجرای اخلاقـی تعیـین کنـد 

ـا (۱۰۹۱)حسینی,  . به بیان دیگر در هر دو حوزه، احکام بـا ضـمانت اجـرا همراهنـد امل

 ضمانت اجرای حقوق بیرونی و ضمانت اجرای اخلاق درونی است.

 مطلق و یا نسبی بودن :۱-۱-۱-۷

مطلق و نسبی بودن و به عبارتی پایدار و یـا متغیـر بـودن قواعـد حقـوقی از جملـه 

مناقشه میان مکاتب حقوقی است. مکتب حقوق تحققی که حقوق را مجموعه  هایمحل

قواعد وضع شده از جانب حکومت برای اداره جامعه دانسته وهیچ منبعی را به جز اراده 

برای صدور قوانین موجه نمی داند، حقوق را کاملا نسبی و وابسته به وضعیت حکومت 

داند. در برابر حقوق طبیعی که قائل به وجود اصول کلـی حقـوقی ماننـد حـق می جامعه

حیات، حق آزادی و ... است بر این باور است که این اصول همواره و برای همه جوامـع 

 آن وضع شود. پایدار بوده و قوانین باید در چارچوب

خورد. در فقه نیز اصول فقـه بـه می مشابه نگاه مکتب طبیعی در فقه اسلامی به چشم

ثابت وتنظیم کننده قوانین است. با ایـن  هاهعنوان اصول حاکم بر همه احکام در همه دور
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دانـد، اراده شـارع می تفاوت که بر خلاف حقوق طبیعی که منشام قواعد ثابت را طبیعت

ریز تمامی ابعاد زندگی انسان است، منبع نهایی همـه احکـام اسـت. ایـت الله که برنامه 

ن وصف کرد، یتوان چنعی را مییا طبیحق فطری " :نویسدمی جوادی آملی در این رابطه

ات، حـق یـر حـق حیـبخشی از حقوق انسان که به جهت انسان بودن آن را داراست؛ نظ

عت به او داده یشود که حقی است که طبه میعی گفتین حق طبییآزادی و ... و گاهی در تب

گری یزی ندارد تا بتواند به دیعت از خود چیرا طبین گفته خطای محض است، زیباشد. ا

ن جهـت یدار وجود دارد. همـیك جهت مشترك و پایان همه افراد بشر یدر م ....عطا کند

ن کنـد. یرا تـأمن انسان ین سازد و رفاه راستیتواند خو  بختی بشر را تضماست که می

ن روح دارای فطـرت الهـی یـکند که اان مییو ب نامدمی را روحن جهت مشترك یقرآن ا

 ( ۱۴۳، ص ۱۰۹۷جوادی املی،) ".است

و یا متغیر بودن اصول و قواعد اخلاقـی دو نگـاه عمـده در میـان در خصوص ثابت 

اندیشمندان حوزه اخلاق وجود دارد. مطلق گرایی و نسبیت گرایـی. منظـور از نسـبیت 

متفـاوت،  هـایاخلاقی ثابت نیسـتند. زمـان هایاخلاق این است که هیچ یک از ارز 

طلبد. در می خود را اخلاقی خاص هایجوامع متفاوت و حتی اشخاص متفاوت، ارز 

مقابل مطلق بودن اخلاق به این معناست که حداقل برخی از اصول اخلاقی در میان زمان 

 عـام افعـال انسـان اسـت.  هـایو مکان ها ثابت هستند. اصولی که مبنای ارز  گااری

 ( ۱۵۱، ص۱۰۵۹یزدی،  مصباح)

عموم اندیشمندان مسلمان، کانت و افلاطون به صراحت اخلاق را مطلق دانسته انـد. 

 در مقابل اشخاصی چون مـارکس و انگلـس، هیـوم و ادوارد مـوری، اخـلاق را نسـبی

لبته تعریف قائلین به این دو دیدگاه از احکام اخلاقی حتی با همفکـران خـود دانند. امی
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 شوند.می نیز متفاوت است. از این رو هر کدام از این دو مکتب به مکاتب دیگری تقسیم

ماننـد مـرد و ) گروهی از نسبیت گرایان، اصول اخلاقی را تابع وضعیت زیستی افراد

دانند. گروه دیگر تفاوت جوامع را موجـب تفـاوت یم (زن بودن، پیر و جوان بودن و ...

دانند. می متفاوت هایمختلف را باعث اخلاق هایاخلاقی و گروهی فرهنگ هایارز 

شـود تـا آن جـا کـه در مکتـب مـی دایره معیارهـای ارز  گـااری اخلاقـی کوچـک

 دهـد.مـی اگزیستانسیالیست، روان هر فـرد بـه تنهـایی ارز  گـااری اخلاقـی انجـام

  ( ۰۳۳، ص۱۰۵۵روبیژیک،)

نتیجه مخاطره آمیز نسبیت گرایی اخلاقی، تسامح و تساهل اخلاقی است. به این معنا 

که با پایر  نسبی بودن قواعد اخلاقی، هیچ کس حق مداخله در کار دلخواه دیگری را 

حتـی حاکمیـت نیـز نمـی توانـد بـرای حفـظ  ( ۴۱، ص۱۰۷۱مصباح یـزدی، ) ندارد. 

اخلاقی قانونگااری کند. نتیجه عملی این امـر، عـاری شـدن قـانون از روح  هایارز 

 اخلاقی است.

ن قواعـد اخلاقـی اتفـاق نظـر وجـود دارد. بـه نظـر در تفکر اسلامی، در مطلق بود

اندیشمندان مسلمان عقل در نخستین برخورد با پاره ای از افعال به حسن یا قـبح آن هـا 

گویند. ماننـد عـدل و ظلـم، راسـتگویی و می شود که به آن ها بدیهیات عقلیمی واقف

شـود. بنـابر ایـن می دروغگویی. بر اساس این حسن و قبح عقلی، احکام اخلاقی صادر

 احکام اخلاقی چون مبنـایی تغییـر ناپـایر دارنـد، همیشـه مانـدگار و تغییـر ناپایرنـد. 

در ادامه تقریـر ایـن دیـدگاه را در آرام دو تـن از حکمـای  ( ۱۱۳، ص ۱۰۵۵سبحانی، )

 :کنیممی اسلامی بیان

تغییر پایری حسن و قبح، در حقیقت میان مفهوم و به نظر علامه طباطبایی قائلین به 
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از آن جا که مصادیق عدالت را در جوامع مختلف  :مصداق اشتباه کرده اند. توضیح اینکه

مفهوم عدالت نیز قابل تغییـر اسـت. حـال آنکـه گرچـه اند متفاوت دیده اند، گمان برده

دفعی و یـا تـدریجی  ممکن است انسان در مسیر تحولات اجتماعی خود راضی به تغییر

قوانین اجتماعی خود گردد "ولی راضی نمی شود صـفت عـدل را از او سـلب کـرده و 

 ( ۶۱، ص ۱، ج۱۰۹۷طباطبائی، ) ظالمش بنامند." 

ب اسلام در این موضوع آیت الله مصباح یزدی در کتاب فلسفه اخلاق خود، نظر مکت

ارز  و اعتبار قضایا و احکام اخلاقـی  :کنندمی را تحت عنوان ضرورت بالقیاس مطرح

در تحقق بخشیدن به اهداف اخلاقی است. در نتیجه رابطه بین فعـل و هـدف اخلاقـی، 

رابطه علت و معلولی است. هر فعلی که ما را به هدف اخلاقی برساند اخلاقـی خواهـد 

ـا ممکـن اسـت مصـداق بود. مثلًا  احترام گااشتن به بزرگتر یک هدف اخلاقی است امل

رفتار محترمانه از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت داشته باشد. آن چه مهم است اصالت 

در نتیجه به  ( ۶۱و ۶۳، ص  ۱۰۵۹مصباح یزدی، ) و دائمی بودن هدف اخلاقی است. 

ت که برای نظر ایشان آنچه باعث توهم نسبیت اخلاق شده در واقع مصادیق مختلفی اس

گـرد. آنچـه اصـالت دارد مـی رسیدن به اهداف واحد و ثابت اخلاقی مورد استفاده قرار

 غایات اخلاقی است و نه رفتارها و آداب اجتماعی. 

 راه ورود اخلاق به حقوق  .1

بر اساس نظر برخی اندیشمندان، در نظام اسلامی منبع و مبنای قواعد حقوقی و اخلاقی 

هر دو  بر خلاف اخلاق و حقوق غربی که در و منشام وحیانی دارند.یکسان است و هر د

حوزه شاهد برآمدن قواعد از عقل، عرف، فطرت و مانند آن و تغییرات قواعـد در طـول 

در  هـاهموجـب تفـاوت دیـدگا زمان هستیم. همین اختلاف در مبنا و برداشت از قواعد
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در اصـل ارتبـاط میـان اخـلاق  نحوه تعامل اخلاق و حقوق شده است. در نظام اسلامی

وحقوق تردیدی نیست. اسلام مبنای وضع قواعـد را، اراده حکیمانـه شـارع قـرارداده و 

 هدف قواعد اخلاقی و حقوقی در نهایت جلب رضایت شارع خواهد بود.

این یگانگی منابع قواعد اخلاقی و حقوقی باعث شده تا گفته شود که به دلیل وجـود 

ل محرم یا التعزیر لکل معصـیه لا حـد فیهـا و لا کفـاره، در نظـام قاعده التعزیر لکل عم

رفتاری اسلام میان اخلاق و حقوق هم پوشانی کامل وجود دارد و هر حکم اخلاقی کـه 

 هـایندارد ممکن است تا بـه صـلاحدید حکومـت و در قالـب مجـازات ضمانت اجرا

ـا بایـد توجـه  ( ۱۵۶-۱۵۰، ص  ۱۰۷۳غلامی، ) تعزیری دارای ضمانت اجرا شود.  امل

داشت که اولاً روایتی که مورد استناد واقع شده ناظر بر معاصی و محرمـات اسـت حـال 

ایـن  گیرند. بعـلاوهمی آنکه بسیاری از دستورات اخلاقی اسلام در دایره مستحبات قرار

ت و اعمال حقوقی را در بر نمی گیرد. بسیاری از روایات تنها محدود به حوزه کیفری اس

دستورات اخلاقی اسلام ناظر به معاملات و سایر موضوعات مدنی است. پس نمی توان 

 با تکیه بر چند روایـت مـاکور هـم پوشـانی کامـل اخـلاق و حقـوق را توجیـه کـرد. 

 ( ۱۱، ص۱۰۹۹میرمحمدصادقی، )

رسد تبیین نحوه تعامل اخلاق و حقوق در اسلام منوط به شناخت جایگاه می به نظر

ین پیشین تمایزات میان اخلاق و حقوق مطرح اخلاق در شریعت اسلامی است. در عناو

شده و دانسته شد اخلاق اسلامی در موضوع، قلمرو و هدف دارای رابطه اعم و یا لااقل 

تواند به عنوان تمایز روشن حقوق از اخـلاق اسـلامی می من وجه با حقوق است. آنچه

رق میـان احکـام دانسته شود تفاوت در ضمانت اجرا و نیت است. از میان این دو آنچه ف

"نیـت" اگرچـه در  کنـد "ضـمانت اجرا"سـت.مـی حقوقی و اخلاقی اسلام را روشن



 

 

۱۷۶ 

 

ال 
س

م 
ده

اره
شم
ـ 

 
ول 
ا

ـ 
پی
پیا

۱۱
ن 
ستا
 زم
ز و
ایی
ـ پ

۱۴
۳۳

 

ا در مرحله قانونگااری کـه موضـوع بحـث  ارزشگااری فعل انسان نقش اساسی دارد امل

ماست موثر نیست. شریعت اسلامی به اراده شارع حکیم حاوی دستورات الزامـی وغیـر 

دهد، بنا به مقتضـیات جامعـه، می که گاه شارع اجازه الزامی است. نکته مهم این جاست

ویژگی الزامی و یا غیر الزامی بودن یک حکم تغییر یابد. شناخت رابطـه میـان اخـلاق و 

حقوق در گرو شناخت چگونگی این تغییر است. یعنی دانستن اینکه در چه شرایطی فقه 

 الزامی حقوقی شود؟دهد که حکم غیر الزامی اخلاقی آن تبدیل به حکم می اجازه

   ماهیت قانون در حکومت اسلامی :1-2

 تشریع تنها از آن خدای متعال است. چرا که به حکم توحید در تشریع تنها اوست که

نفی این امر مستلزم  ( ۹۱، ص۴، ج۱۴۱۱سبحانی،)  تواند افراد جامعه را محدود کند.می

ع، نزول احکام شرع نتیجه تشری ( ۱۱۱، ص۱، ج۱۰۷۰صافی، )  شرک به پروردگار است.

آورد. شریعت مجموعه تعالیم اخلاقـی و می است که در نهایت ساختار شریعت را پدید

سبحانی تبریـزی، )  اجتماعی است که امکان تغییر در آن ها با تکامل امت ها وجود دارد.

احکامی که در میان امت ها ثابت هسـتند، قـوانین و احکـام متغیـر  ( ۷۴، ص۱، ج۱۴۳۴

بر خـلاف کـاربرد ) در ادبیات فقها ( ۱۶۴ص، ۱۰۹۶سبحانی، )  شود.می مقررات نامیده

  لفظ قانونگااری، وضع قانون و یا تقنین فقط بـرای ایـن مرحلـه کـاربرد دارد.( حقوقی

چرا که در نظر اسلام قانونگااری تنها از آن خدای  ( ۷۹، ص۱، ج۱۰۵۷مکارم شیرازی، )

 متعال است.

گیرد، برای اینکه بتواند می ر مقام قضا قرارو یا د وظیفه فقیهی که در مسند اداره نظام

 مقصود شارع را در جامعه پیاده سازی کند، نیازمند طی سه مرحله است.

 اجتهاد :۱-۱-۱

پردازد. در مرحله تشریع احکام شـرعی می در این مرحله، فقیه به کشف احکام شرع
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ا در این مرحلـه احتمـال اشـتباه   نیـز وجـود دارد. نفس الامری و بی هیچ خطایی بود. امل

اجتهاد یعنی نهایت تـلا  بـرای اسـتنباط احکـام  ( ۶۰، ص۱۰۷۵امینی پژوه و کعبی، )

فقیه در این مرحله مفتی و مرجع  ( ۱۷۱، ص۰، ج۱۷۹۴سبحانی، ) شرعی از منابع معین. 

فتـوا در ایـن مرحلـه در  ( ۱۳تـا، صصافی، بی) پردازد می تقلید است و به صدور فتوا

احکام اولیه، ناشـی از  :یک حکم کلی است که به دو صورت است، اولحقیقت اخبار از 

احکام ناشی از عناوین ثانویه ای  :شود. دوممی عناوین اولیه ای که بر موضوعات عارض

مکـارم )  دهـد.مـی شـود و گـاه حکـم اولـی را تغییـرمـی که بر موضـوعات عـارض

منظور از عناوین ثانویه مقتضیاتی است که در شرایطی خاص  ( ۷۳۱، ص۱۰۹۳شیرازی،

شود حکم اولیه برای رفع نیاز جامعه به طور موقت و تا رفع نیاز تغییر یابد. بـه می باعث

مکـارم شـیرازی، )  نظر برخی عناوین ثانویه تنها منحصر در ضرورت و اضطرار اسـت.

ضرورت و اضطرار، ضـرر  :و برخی دیگر این عناوین را توسعه داده اند ( ۱۴، ص۱۰۶۶

م، اهم و مهم در تزاحم و مصالح عامـه و ضرار، عسر و حرج، تقیه، مقدمه واجب یا حرا

 ( ۱۷تا، صسبحانی، بی)  مسلمین.

 تطبیق :۱-۱-۱

 ۹۵۰حکم کلی برای رسیدن به مرحله اجرا نیاز به تطبیق دارد. به عنوان نمونه ماده 

ق. مدنی که بر گرفته از احکام فقه و در خصوص نحـوه تـوارث اسـت مقـرر  ۹۵۴و 

میدارد که وقتی تاریخ فوت یک نفر معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول باشد، معلوم 

قاضی برای رساندن این حکم کلی به اجرا بایـد  برد.می التاریخ از مجهول التاریخ ارث

آن را بر مصداق مناسب تطبیق دهد. یعنی بداند کدام فـرد معلـوم التـاریخ و کـدامیک 

 مجهول التاریخ است.
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 انشام حکم :۱-۱-۰

  شـود.مـی در این مرحله، بر مبنای مراحل قبلی احکام مخصوص اداره جامعه صادر

بعضی از علمـا برنامـه ریـزی را  ( ۶۱، ص۱، ج۱۴۳۱منتظری، ؛۱۶۳، صتاسبحانی، بی)

و معتقدند مجلس بـه نیابـت از ولـی  ( ۰، صتاسبحانی، بی) تنها از آن ولی فقیه دانسته 

پردازد. توصیف "برنامه ریز" برای مجلس نخستین بار می صدور حکم حکومتیفقیه به 

یگانه قدرت تشـریعی خداسـت و " :در کتاب ولایت فقیه مطرح گردید( ره) توسط امام

مجلس در یک حکومت اسلامی بر خلاف دیگـر حکومـت هـا برنامـه ریـز اسـت نـه 

  ( ۱۱، ص۱۴۰۴خمینی، ) " قانونگاار.

در یک تعریف، حکم حکومتی، حکم موقتی است کـه اختیـار آن اصـالتاً بـه دسـت 

ف فتـوا کـه حاکم اسلامی است و در عصر غیبت ولی فقیه عهده دار آن است. بـه خـلا

اختیار آن به دست تمامی مجتهدان خواهد بود. فقیه، حکم حکومتی را نـه از بـاب فتـوا 

کند. در نتیجه احکام برای عموم مسلمانان الزام آور می بلکه به دلیل ولی فقیه بودن صادر

خواهد بود. در نتیِجه این مبانی به نظر برخی از اندیشمندان، در نظام ولایـت فقیـه، هـر 

پارلمـانی  هـایمجلس شورا به صورت اندامی و شکلی مانند مجلس در سایر نظام چند

ا جایگاه متفاوتی دارد. به این معنا که ولی فقیه کار صدرو حکم را که از وظایف  است، امل

پالرمـانی کـه صـلاحیت  هـایکند. بر خلاف سایر نظـاممی خود است به مجلس تنفیا

 مجلس، ناشی از جایگاه مجلس است.

 محدود و یا موسع بودن احکام حکومتی :1-1

 نظر مشهور فقهای معاصر :۱-۱-۱

گیـرد. بنـابر ایـن مـی به نظر مشهور فقها احکام حکومتی در طول احکام شرعی قرار
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حاکم اسلامی جهت اجرا احکام الهی بنابر مقتضیات اجتماعی اوامر و نواهی مختلـف و 

بـر موضـوعات  در ظـرف جامعـه همـواره با این پیش فرض، که کند.می متغیر را صادر

توانـد و بایـد حکـم می پیچیده احکام گوناگونی قابل اجراست و این ولی فقیه است که

اهم را تشخی  داده و از طریق حکم حکومتی به اجرای آن فرمان دهد. به عنوان نمونـه 

 قابل احمتز بدون( یشرع) قوانین نیا اگر" :گویدمی آیت الله جوادی آملی در این مورد

 بـا قـانون آن تزاحم به منجر قانون كی یاجرا اگر اما وجود ندارد، یمشکل ،باشند ا اجر

هـر  گـاهیجا اسـاس بر زین و یاسلام نظام مصلحت براساس هیفق یول گر شد،ید نیقوان

 حکـم کنـد ویم اجـرا را آن و داردمـی مقدم را مهمتر و برتر حکم ت،یاهم نظر از حکم

 از پـس و دیـنمامی لیتعط دارد، وجود تزاحم که یزمان تا و موقت وربط را آن با مزاحم

جـوادی آملـی، )  آورد." اجـرا درخواهـد بـه را شده لیتعط حکم بلافاصله ،تزاحم رفع

داننـد. از نظـر مـی برخی علاوه بر تزاحم سایر عناوین ثانویه را نیز موثر ( ۷۰، ص۱۰۷۹

حـل  در اگـر کـه یبه نحـو د،یآ شیپ تزاحم یواقع احکام از یبرخ نیب چنانچه" :یشانا

 و حاکم نجا نقشیا در ،شودمی حاصل یمفاسد نشود، دخالت حقوق حفظ و مشکلات

 یبعضـ بر را یواقع از احکام یبعض که است تیولا منصب یمتصد جامع الشرائط هیفق

 حکم دو از كیکدام اتیصغر از که مورد دهد  یتشخ که نحو نیا به کند؛ مقدم گرید

 بر را یبرخ د،یآ بوجود هیاول احکام نیب تزاحم که یهنگام گر،ید عبارت است. به یواقع

، ۱۰۹۵جعفـر السـبحانی التبریـزی، )  کند."می مقدم هیثانو نیه عناویسا در گرید یبرخ

 ( ۹۷ص

توانـد الـزام می تنها زمانی (به نیابت از ولی فقیه) بنابر این از نظر مشهور فقها مجلس

یا میان احکام اولیه تـزاحم  یک حکم را رفع کند و یا حکمی غیر الزامی را الزامی کند که
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ایجاد شود و یا عناوین ثانویه ای همچون ضرر و اضطرار چنین ایجاب کند. مانند اینکـه 

با وجود احترام اموال در اسلام، به اقتضای مصلحت جامعه نگهداری هرگونه مواد مخدر 

 را جرم اعلام کرده و به جمع آوری و امحای آن اقدام کند.

 تئوری مصلحت :( هر) نظر امام :۱-۱-۱

در عنوان قبل نظر مشهور فقهای امامیه مورد بررسی قرار گرفت و در این بخش نظـر 

شـود. علـت مـی در ایـن موضـوع تشـریح به عنوان یکی از نظریـات مطـرح( ره) امام

ابتنای دیدگاه فقهی جاری در نظام جهمـوری ( ره) اختصاص عنوان جداگانه به نظر امام

شان است. منصب اجرایی ایشان موجب شده تا در موارد گوناگون اسلامی بر نظریات ای

شاهد دخالت ایشان به عنوان ولی فقیه و صدور حکم حکومتی در چهـارچوب تتـوری 

درمصلحت در اصطلاح، عبارت است تدبیری که دولـت  مصلحت مد نظر ایشان باشیم.

ی اهداف شرع بـه اسلامی جهت تأمین منافع دنیوی و اخروی جامعه اسلامی و در راستا

از نظر امام حاکم اسلامی دو وظیفه اساسی دارد که  ( ۷، ص۱۰۹۱هاشمی،)  گیرد.می کار

هر دو با مصلحت، پیوند دارد. اول اجرای احکام شـرعی و اقامـه حـدود کـه مبتنـی بـر 

تصرفات در اموال  و مصلحت جامعه در اجرای آن است و دوماند مصالح و مفاسد واقعی

  شـود.مـی جامعه اسلامی و اوامر مخصوص حاکم که در چـارچوب مصـلحت صـادر

در نظر ایشان قدرت تشخی  مصـلحت آن چنـان  ( ۴۴، ص۱۰۷۱شبان نیا و شعبانی، )

هم باشد ولی نتواند مصلحت  هاهحوز معهود م"یک فرد اگر اعلم در علو :مهم است که 

روح )  جامعه را تشخی  دهد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست."

 ( ۱۵۹و۱۵۵ص  ،۱۳ج تا،الله خمینی، بی

ابا وجود اینکه در آثا تـوان از می ر امام تعریف روشنی از مصلحت به دست نمی آید امل
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فحوای برخی تصریحات ایشان نتیجه گرفت که در نظـر امـام مصـلحت فراتـر از احکـام 

 هیـاله هیفرع احکام چهارچوب در حکومت اراتیاخت اگرشریعت و عناوین ثانویه است "

 وآلـه هیعل الله  صلی اسلام، نبی به مفوضه مطلقه تیولا و هیاله حکومت عرضِ  دیبا است،

 ( ۴۷۱، ص۱۱، جتاروح الله خمینی، بی) باشد." محتوا و بی معنی بی دهیپد كی وسلم،

تواند احکام اولیه را برای مصلحت می شمرند که حاکم اسلامیمی مواردی را بر امام

ظیفه، جلوگیری از ورود و خروج ارز، جامعه موقتاً کنار نهد مانند خیابان کشی ها، نظام و

  هر چیزی که فعل یا ترک آن برای نظـام اسـلامی ضـروری اسـت. مالیات، گمرکات و

 تشــخی  کارشناســان در وجــود ضــرورت( ۴۷۱، ص۱۱، جتــاروح الله خمینــی، بی)

تواند این امکان را ایجاد کند که ولی فقیه، برای تأمین مصلحت تشخی  داده شـده، می

 موقتاح بر خلاف احکام اولیه صادر کند.  حکمی را

بنابر این بر مبنای دیدگاه امام که دیدگاه حـاکم در نظـام قانونگـااری فعلـی اسـت، 

دست قانونگاار برای ورود قواعد اخلاقی به حوزه قانون باز است. همین که مصـلحت 

م کنـد، جامعه، به تشخی  کارشناسان مجلس شورا، الزامی کردن حکم اخلاقی را اقتضا

 دیگر مانعی برای تبدیل حکم اخلاقی به قانون نخواهد بود.

 گیرینتیجه

متفاوتی که مکاتب مختلف حقوقی و اخلاقی از معنای حقوق  هایتعریف و ویژگی

دهند در تعیین نسبت میان اخلاق و حقوق نقشـی تعیـین کننـده دارد. می و اخلاق ارائه

دهـد بـا مـی ینی مخصوص به خـود را ارائـهاسلام به عنوان یک مکتب کامل که جهان ب

شناسد نسبت متفاوتی از این دو حوزه می ی که برای حقوق و اخلاقهایتوجه به ویژگی

کند. اسلام در کنش میان دو مکتب تحققـی و طبیعـی حقـوقی موضـع می را نیز اقتضام
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ن ناشی از روشنی دارد از نظر اسلام حقوق جزئی از پیکره دین است و بنابر این قواعد آ

اراده الهی بوده و آنچه برخاسته از اراده شارع است نه تنها با قواعد طبیعی که حقوقدانان 

شمرند در تضاد قرار نمی گیرد بلکه اعم از آن است. بنابر این از نگاه اسلام می طبیعی بر

قواعد حقوقی نه تنها امکان مخالفت با قواعد اخلاقی را نخواهد داشت بلکـه عمـل بـه 

واعد حقوقی برخاسته از اراده مستقیم و یا غیر مستقیم شارع خود امری اخلاقی اسـت. ق

بوده  علاوه بر خاستگاه مشترک، اخلاق اسلامی در توجه به رفتار افراد با حقوق مشترک

و دستورات اخلاقی ناظر بر رفتار مؤید این مهم است. با این وجود اخلاق اصلاح رفتار 

دهـد. می نسان دانسته و صفات درونی انسان را در اولویت قراررا در گرو اصلاح منش ا

 گیرد.می پس از حیث موضوع اخلاق اسلامی اعم از حقوق قرار

از طرف دیگر در نگاه اسلامی اخلاق و حقوق ازحیث هدف و تاثیر نیـت متفاوتنـد. 

یق هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی بوده در حالیکه اخلاق تحقق سعادت انسان از طر

عبودیت را مد نظر دارد که البته محدود به زندگی دنیوی او نمی شود. در خصوص تاثیر 

نیت نیز اخلاق اسلامی از حقوق متمایز است. گفته شد نیت با معنایی که در اخلاق مـد 

نظر است در حقوق کارایی ندارد. اعتبار نیت در اخلاق اسلامی تا حدی است که اساساً 

 واهد بود که با نیت الهی و جلب رضایت پروردگار صورت گیرد.فعل، زمانی اخلاقی خ

تفاوت مهم دیگر که ضرورت تلا  برای حقوقی کردن برخی از قواعد اخلاقـی را 

کند، تفاوت در ماهیت ضمانت اجراست. در مکتب اسلام احکـام حقـوقی و می روشن

پشـتیبانی  اخلاقی هر دو دارای ضمانت اجرا هسـتند. امـا ضـمانت اجـرای حقـوقی از

حاکمیت برخوردار است در حالیکه ضمانت اجرای اخـلاق درونـی و وجـدانی اسـت. 

با همـه مشخصـات پـیش ) قانونی کردن حکم اخلاقی در حقیقت نه تغییر ماهیت حکم
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بلکه به معنای تغییر در نحوه ضمانت اجراست. تغییر ضمانت اجـرا و بـه عبـارت ( گفته

ام اخلاقی از جمله مباحث مـورد اخـتلاف در میـان دیگر الزام حاکمیتی پیدا کردن احک

فقهاست. برخی دیگر در مرتبه ای بالاتر علاوه بر تزاحم بروز عناوین ثانویـه را مـوثر در 

دانند و د رنهایت در نگاه وسیع امام با عنوان تئوری مصلحت هر موضـوعی می موضوع

برای تغییـر حالـت که به تشخی  کارشناسان به مصلحت جامعه اسلامی باشد مجوزی 

توان حکـم می احکام است. در نتیجه بر این مبنا هر کجا که مصلحت جامعه اقتضام کند

 اخلاقی را از ضمانت اجرای حقوقی بهره مند ساخت. 
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